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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
«في الکافي بسندٍ معتبرٍ ظاهراً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ وَ احْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ قَلَّ مَا أَدْبَرَ شَيْ‏ءٌ فَأَقْبَلَ.»
در آستانه روز مبارک 22 بهمن هستيم، روزي که خداي متعال اتمام نعمت و اکمال نعمت براي انقلاب شکوهمند اسلامي فرمود و مجاهدت‌هاي امام امت و مردم وفادار اين کشور را به نتيجه رساند و حکومت طاغوت را برانداخت و حکومت الهي را جايگزين فرمود. 
اين نعمت،‌ نعمت بسيار بسيار عظيم القدري است، آرزو و عمريه شيعيان و مواليان اهل‌بيت در طول تاريخ اسلام بوده است که حکومت بر آن منهاجي باشد که خداي متعال قرار داده است. اين حکومت بحمدالله برقرار شد و در راستاي وظايف عمل مي‌کند با قصورها و تقصيرهايي که بالاخره وجود دارد اما در عين حال اين نعمت نعمت بسيار بزرگي است. 
اين روايتي که خواندم اين روايت همگان را توصيه مي‌فرمايد به اين که خوش همسايه باشيد با نعمت‌هاي خداي متعال، «أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ» و برحذر باشيد از اين که «أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ» خداي متعال تضمين صد درصد نداده، اگر درست عمل بشود، شکرگزاري بشود، قدرداني بشود، بله خداي متعال استمرار مي‌بخشد اما اگر اين طور نشد اين تنتقل الي غيرکم. 
بعد هشدار بعدي اين است که خيال نکنيد اگر منتقل شد ديگه به اين زودي ممکن است به شما برگردد «أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ» اگر خداي نکرده در اثر سستي ما، عمل نکردن ما به وظايفي که بر عهده‌مان هست خداي نکرده خداي نکرده انقلاب ضربه‌اي ببيند، دو مرتبه معاذالله طاغوت برگردد اين‌ها با تجربه‌اي که دارند مگر ديگه مي‌گذارند که حکومت الهي برقرار بشود، حکومت فقيه برقرار بشود، مگر مي‌گذارند حوزه‌هاي علميه ديگه نفس بکشد، آن ضربه‌اي که خوردند آن تجربه‌اي که پيدا کردند ديگه به اين زودي‌ها امکان سربلند کردن فقه و فقاهت و اين مسائل نخواهد بود «وَ كَانَ عَلِيٌّ ع» دلالت بر استمرار مي‌کند که پيوسته اميرالمؤمنين سلام الله عليه هم به حسب  اين نقل اين مطلب را تذکر مي‌دادند که «قَلَّ مَا أَدْبَرَ شَيْ‏ءٌ فَأَقْبَلَ.» خيلي کم است که يک چيزي پشت به انسان بکند و راهش را بگيرد برود، دو مرتبه برگردد به طرف انسان. اين قلّ ما. بنابراين همه ما وظيفه داريم بالاتر از زمان حدوث،‌ حالا آن موقع ممکن است کسي نظرش اين باشد، فکرش اين باشد که ممکن نيست،‌ امکان ندارد، فلان و اين‌ها بود ديگه،‌ يأس عمومي بر همه غالب بود امام يکي از امتيازاتش همين بود که بر عليه غالب اميد داشت. اما ديگه الان که يک واقعيتي محقق شده است ديگه الان حفظ اين مسأله يک واجب کفايي است بر همه و در مواردي که اگر همگان دست به دست هم ندهند از کفايت مي‌افتد واجب تعييني مي‌شود که همه بايد يک کاري بکنند که اين مسأله محفوظ بماند. اشکال هست، ايراد وجود دارد، تقصير وجود دارد، قصور وجود دارد، اين‌ها را نمي‌شود انکار کرد، اين‌ها يک واقعياتي است، اين‌ها وجود دارد اما اين‌ها هيچ کدام مبرر اين نيست که ما نسبت به اصل مطلب.... مگر پيامبر اکرم خداي متعال که اسلام را آورده مگر با مشکلات همراه نبوده، از روز اول مشکلات وجود داشته، زمان اميرالمؤمنين(ع) وجود داشته،‌ همه وقت اين مشکلات وجود داشته، آن‌ها هم معصوم بودند، آن‌ها خطا نداشتند اما در عين حال چون بناي خداي متعال اين است که بر امور عادي به خاطر امتحاناتي که مي‌خواهد بشر را بکند، انسان‌ها را بکند براساس معجزات و براساس قهر و غلبه آن چناني نبوده، براساس جريانات عادي بناي بر پيشرفت هست،‌ اگرچه يک پشتوانه بزرگ هم دارد که بالاخره کلمه حق اين جور نباشد که نابود بشود به طور مطلق اما به دست مردم است،‌ شما مي‌بينيد همه معصومين عليهم السلام اين گرفتاري‌ها براي آن‌ها وجود داشته. 
 اين مشکلات وجود دارد اما اصل مطلب را نبايد فراموش کنيم،‌ نبايد کوتاهي بکنيم و بايد در راه اصلاح آن گام برداريم تا هر مقداري که انسان مي‌تواند بايد در اين راه.... و ديگر چيزي که در اين روايت از اين روايات استفاده مي‌شود «جوار النعم» يکي همين نعمت عصر اين حکومت الهي و اسلامي است که بحمدالله تشکيل شده. دو؛ يکي از اين نعمت‌ها همين نعمت خود امام امت رضوان الله عليه است. ياد ايشان، خاطر ايشان، سلوک ايشان، ايمان ايشان، شجاعت ايشان، وظيفه‌شناسي ايشان، ذوب بودن در اسلام و در منويات اهل‌بيت عليهم السلام، ما ايشان را نبايد فراموش بکنيم، اين يک نعم بزرگ الهي است که خداي متعال عنايت فرموده. و هم چنين خلف صالح آن بزرگوار؛ رهبري معظمي که امروز رهبري امت را بر عهده دارند، ايشان هم واقعاً من نعم الله است، اين جامعيتي که ايشان دارد، تقوايي که دارد، خداترسي که دارد، توکل به خداي متعالي که دارد، جامع الاطراف بودني که دارد، اطلاعات مختلفي که کم هست در يک کسي همه اين‌ها جمع بشود، ولي مجمع الفضائلي است که در ايشان بحمدالله جمع شده است، تيزبيني و درايت خاص و ويژه‌اي که هم ذاتاً دارد و هم در اثر اين که مناصب مختلفي را در اين انقلاب داشته قهراً آن‌ها هم باعث شده، قدر ايشان را دانستن و اين نعمت را شکرگزار بودن و در مسائلي که مورد نظر ايشان هست اطاعت کردن اين هم شکر اين نعمت بزرگ است و مسأله سوم، شکر اين مردم عزيزي است که اين جوان‌ها، اين مردمي که خود جوان‌ها، پدر و مادرهاي آن‌ها، خانواده‌هاي آن‌ها که من يوم الاول اين‌ها را خالصانه در طبق اخلاص گذاشتند به اسلام تقديم کردند، همه اين‌ها را بايد قدرشناسي بکنيم و در کنار اين‌ها البته آن چه که اصالت دارد و بايد فراموش ما نشود عنايات الهي و عنايت ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين هست. من اين داستان را هم عرض بکنم که ارتباط با خاندان عصمت و طهارت چقدر مؤثر است در اين که اين راه ان شاء‌الله استمرار پيدا بکند. يکي از علماي بزرگ ما مرحوم آقاي آميرزا مهدي آشتياني هستند که ايشان فيلسوف بزرگ قرن اخير بودند ديگه، از فلاسفه معاصر يکي ايشان است که کتب فلسفي مهمي ايشان دارند و مرد بزرگي است. ايشان مقيم شهر ري؛ حضرت عبدالعظيم بودند. من اين داستاني که مي‌خواهم نقل کنم توي بعضي کتاب‌ها هم نوشته شده ولي من از کسي که حضور در آن مجلس داشت؛ مرحوم آقاي يثربي که از منبري‌هاي قم بودند از ايشان شنيدم که فرمودند من در اين مجلس حضور داشتم در سن جواني‌ام، فرمودند که يک وقتي اين آقاي‌ آميرزا مهدي آشتياني مشرف شده بود قم براي زيارت وارد شده به منزل مرحوم آيت‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمدتقي خوانساري، همان صلات استغساء که قبر شريف او در بالاسر حضرت معصومه عليها السلام هست. آن جا تشريف آوردند. مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي براي ديدن آقاي آميرزا مهدي آشتياني آمدند منزل آيت‌الله خوانساري ديدن ايشان. سه تا مرجع بزرگ و سه فقيه بزرگ نشسته بودند؛ آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله خوانساري، آقاي آشتياني. آقاي خوانساري رو کردند به آقاي بروجردي فرمودند که از ايشان بخواهيد داستان‌شان براي شما نقل کنند. آقاي بروجردي هم اظهار تمايل کردند. آقاي آميرزا مهدي فرمودند که من مبتلاي به مرض يرقان هستم و زردي خيلي شديد و من خيلي از اين بيماري رنج مي‌برم و مشکل هست براي من و اين‌ها، و دوم اين که در کنار اين، اين مسأله اجتماعي که براي ايران پيش آمده بود که توده‌اي‌ها همه جاي ايران تقريباً فعال شده بودند و بيم اين مي‌رفت که اين جا هم مثل شوروي سابق تبديل به يک کشور کمونيستي بشود به جوري که يک روزي از خانه آمدم بيرون ديدم در و ديوار شهر ري داس و چکش همين جور به در و ديوارها ترسيم شده که اين آرم حزب توده بود و اين‌ها همه جا... خيلي بر من اين مسأله سخت آمد که عجب ما در آستانه پيروزي اين‌ها و تسلط اين‌ها بر کشور هستيم. براي بيماري مي‌خواستم بروم مشهد مقدس خدمت حضرت رضا سلام الله عليه براي استشفاء، سوار اتوبوس شده بودم هم مسأله بيماري‌ام خيلي من را رنج مي‌داد و مشکل داشتم و هم اين مسأله که اين عاقب اين کشور چه خواهد شد، با توجه به اين تسلطي که اين حزب پيدا کرده و... در راه که مي‌رفتم بيهوش شدم، در اثر همان بيماري بيهوش شدم، توي ماشين که نشسته بودم بيهوش شدم. توي آن بيهوشي خدمت رسول خدا(ص) رسيدم. بله ديدم خيمه‌هايي نصب هست، براي هر معصومي خيمه جداگانه‌اي است، خيمه‌اي است براي رسول خدا(ص) و خيمه‌هاي ائمه عليهم السلام، مشرف شدم خدمت رسول خدا، از هر دو مطلب شکايت کردم خدمت ايشان. ايشان فرمودند تو زائر فرزندم رضا(ع) هستي برو خيمه آقا امام رضا(ع). حالا عبارات چه بوده؟ حالا نقل به معنا داريم مي‌کنيم. آمدم توي خيمه حضرت رضا(ع) و از هر دو مطلب شکايت کردم؛ يکي بيماري‌ام، حضرت فرمود اين با شما هست، اين قضاي مقضي خداي متعال هست،‌ اين بيماري با شما خواهد بود و ايشان هم به همين بيماري از دنيا رفتند يا با يرقان از دنيا رفتند، اين قضاي مقضي خداي متعال هست، اين با شما است. و اما فرمودند اين مسأله حل مي‌شود، مسأله توده‌اي‌ها و اين‌ها را فرمودند اين حل خواهد شد. بعد فرمودند که تا شما با قبور ما در ارتباط هستيد اين مسائل پيش مي‌آيد ولي خداي متعال آن‌ها را از بين خواهد برد، تا با قبور ما در ارتباط هستيد. بنابراين اين تمسک به اهل‌بيت عليهم السلام مي‌تواند حتي اين مسائل ما را حل بکند. مرحوم آيت‌الله آقاي حاج شيخ حائري قدس سره در دفتر خاطرات‌شان من خواندم، اين چاپ هم شده در همين سرّ دلبران ظاهراً باشد. که توي بحبوحه انقلاب به من گفته شد که زيارت عاشورا بخوان، من هم هر روز فصل دي و بهمن و اين‌ها فصل‌هاي سرد است ديگه، حالا امسال خيلي سردتر شده ولي قم اين فصل‌ها فصل برف و سرما و.... ايشان مي‌گويند پوستين مي‌پوشيدم مي‌آمدم توي حياط زير آسمان و زيارت عاشورا مي‌خواندم، چهلمين روز زيارت عاشوراي من روز 22 بهمن شد. يعني براي پيروزي انقلاب به مثل آقاي حائري گفته مي‌شود که شما زيارت عاشورا بخوان. حالا هم همه ما بايد اين دعا،‌ اين توسل، زيارت عاشورا خواندن کما اين که رهبري دام ظله هم اين خصوصيت را دارند؛‌ براي مشکلات اجتماعي، حکومتي و اين‌ها سجده‌هاي طولاني بکنند دعا بکنند، جمکران مشرف بشوند، حرم مشرف بشوند، اين حالت را ايشان دارد،‌ اين حالت بايد در همه ماها ان شاء‌الله همگاني بشود و ان شاء الله فردا کسي نباشد که در راهپيمايي شرکت نکند، ان شاء‌الله اين يک واجب الهي است، واجب کفايي است اگر اين احتمال که اين مشکلاتي که الان پيش رو ما داريم که خيلي‌هايش را ما خبر نداريم ولي آن‌ها خبر دارند که دشمنان چه دسيسه‌هايي دارند ولي بحمدالله خداي متعال دارد عنايت مي‌فرمايد ان شا‌ءالله اميداريم که با عنايات خداي متعال و وظيفه‌شناسي ما که موجب عنايت خداي متعال مي‌شود اين مشکلات هم برطرف شود. 
 حالا امروز هم که کالتعطيل تقريباً هست اما يک چند کلمه‌اي هم درس‌مان را...
بحث رسيد به دليل عقلي براي اثبات وجوب کراهت نسبت به منکري که از ديگري صادر مي‌شود يا ترک معروفي که از ديگري صادر مي‌شود. گفتيم براي دليل عقلي دو بيان هست، دو تقريب هست. 
س: ... از آن طرف معناي هتک يعني آن طرفي که هتک او شده يک حقي داشته است يک حق الزامي که رعايت اين حق الزامي نشده است. آن وقت اگر اين رضايت به وقوع حرام از غير مخالف با حق خداوند باشد يعني من در باطن خودم رضايت داشتم مخالفت با آن حق شارع است، از آن طرف توي جلسه اخير فرموديد که موافقت التزامي واجب نيست، اين دو تا مسأله چه جوري با هم ديگر جمع مي‌شود، يا از اين طرف ما لازم نيست موافق باشيم با احکام شرعيه، يعني باطن‌مان لازم نيست موافق با احکام شرعيه باشد اما از آن طرف رضايت داشتن به وقوع حرام در خارج مخالف به حق شارع باشد. 
ج: بله، موافقت التزاميه گفتيم به معناي اين است که معتقد باشيم،‌ ملتزم باشيم که اين واجب است يا حرام است، اين بر ما لازم نيست، عقل نمي‌گويد اين لازم است اما عقل مي‌گويد چه کار کن؟ انجام بده، امتثال کن، آن چه که او خواسته به جا بياور، او که نگفته اعتقد، اگر گفته بود اعتقد بله، او فرموده صلّ، نماز مي‌خوانيم، مي‌گويد فرمودي نماز بخوان چشم نماز مي‌خوانم، فرمودي جهاد برو چشم مي‌روم، فرمودي امر به معروف بکن چشم مي‌کنم ولي در کنار اين بايد معتقد به وجوب اين هم باشم، اين هم يک واجب الهي است يا حقي است که عقل براي مولا قائل است؟ مي‌گوييم نه، ما اين را درک نمي‌کنيم که اين اعتقاد هم لازم هست. پس بنابراين اين دو تا هم ديگر منافاتي ندارد که از طرفي بگوييم موافقت التزاميه واجب نيست عقلاً ولي از آن طرف هم رضايت به هتک ديگري مولا را اين قبيح است همان طور که خودمان هتک کنيم قبيح است، راضي باشيم که کسي مولايمان را هتک کند، اين هم درست. با آن هم منافات ندارد چون با نياوردن آن يعني آن چيزي که او خواسته با نياوردن آن چه که او خواسته است يا آوردن آن چه که او خواسته نياوردن آن را، دارد هتک مي‌کند، بي‌احترامي مي‌کند، راضي نيستيم به اين حق مولاً چون مولا را دارد هتک مي‌کند. اين مطالب با هم تنافي ندارد. 
و اما اين بيان دوم براي دليل عقلي بر اين  که کراهت از منکر صادره عن الغير واجب باشد کما افتي به  الامام. دليل دوم عبارت است از اين که گفته بشود اين کراهت عدلٌ، عدل يعني چي؟ يعني وضع الشيء في محله، في موقعه، اين که ما اين حالت را داشته باشيم، کراهت داشته باشيم،‌ تنفر و انزجار داشته باشيم از اين که کسي منکري را انجام بدهد يا در لباس انجام حرام يا در لباس ترک معروف، اين کراهت و انزجار في محله است يا في لامحله است؟ کدام است؟ في محله است که انسان کراهت داشته باشد، انزجار داشته باشد،‌ تنفر داشته باشد از اين که ديگري محرمي را مرتکب بشود يا واجبي را ترک بکند. پس الکراهة من المنکر الصادر من الغير عدلٌ و العدل واجبٌ پس اين کراهت هم واجبٌ. صغري که واضح است، اين کراهت عدلٌ و اين کبري هم که در السنه وجود دارد که عدل هم واجب است پس بنابراين فالکراهة واجبةٌ. اين برهان عقلي است که براي اين مطلب مي‌شود اقامه کرد. 
از همين جا که اين برهان عقلي را اقامه مي‌کنيم که حالا بحث خواهيم کرد از آن يک دليل شرعي هم استفاده مي‌توانيم بکنيم که قبلاً در ضمن کتاب و سنت آن را بيان نکرديم، حالا استدراک مي‌کنيم که آن جا هم مي‌شود اين را ذکر کرد و آن اين که اين کبري را از شرع بگيريم، صغري که الکراهة عن المنکر الصادر من الغير عدلٌ اين وجداني است،‌ کبري و العدل واجبٌ اين را از شرع بگيريم به جاي حکم عقل از شرع بگيريم که فرموده «اعدلوا هو اقرب للتقوي» يا «إنّ الله يأمر بالعدل و الاحسان» خداي متعال امر فرموده است بالعدل،‌ يا فرموده «اعدلوا» واجب فرموده است عدل را، بنابراين با اين بيان هم مي‌توانيم بگوييم که از کتاب استفاده مي‌شود و هم چنين از سنت که عدل را واجب فرموده و امر فرموده است پس هم اين کبري وجوب عقلي دارد هم وجوب شرعي. پس صغري وجدانية‌ و الکبري عقليةٌ و شرعية پس نتيجه عقلاً و شرعاً اثبات مي‌شود که اين کراهت لازم است و لعل مستند امام قدس سره در اين فتوا بگوييم که اين بيان لعل باشد. 
آيا اين بيان را مي‌توانيم بپذيريم أم لا؟ صغري که قطعاً لا اشکال فيه، صغري مطلب درستي است، وجداني است همان طور که گفتيم. 
أما الکبري:
آيا عقل مي‌گويد عدل بما له من العرض العريض و المراتب المختلفة، همه اين‌ها را مي‌گويد واجب است يعني واجب به اين معنا که لزوم آن، لابديت آن را درک مي‌کند يا حکم مي‌کند علي اختلاف مسلکين، اين اين طور است؟ يا اين که نه مي‌گويد عدل حسن است و جابجا اين حسن مختلف است؟ يک جايي حسن آن به حدي است که لابديت دارد نبايد ترک بشود، آن جا کجاست؟ جايي است که اگر آن عدل را انجام ندهي ظلم است. آن جا بله عدل حسنٌ به مرتبه عاليه‌اي که اگر آن برداشته بشود به جاي آن ظلم مي‌نشيند. اما اگر مراتبي دارد که نه،‌ مثلاً‌ احسان به ديگري عدل است يا عدل نيست؟ هر جور احسان به ديگري عدل است، يک ادني به احسان به ديگري هم، دستگيري از يک کسي مي‌خواهد بلند بشود از سر جايش، حالا يک کمي با زحمت دارد بلند مي‌شود، شما کمکش کن اين عدل است. آيت‌الله وحيد مي‌فرمودند يک وقت کنار آقاي سيد عبدالله شيرازي نشسته بودم اين اواخري که چشم شريف ايشان نابينا شده بود، ايشان هم داشت دنبال.... دست مي‌گرداند دنبال جاسيگاري بود، من هم جا سيگاري را دادم دست ايشان، ايشان فرمود عون الضعيف صدقة. اين يک عدل است،‌ يک کمک به يک کسي است که الان دنبال چيزي مي‌گردد. اما اين واجب است؟ قطعاً اين عدل است، اين کمک،‌ وضع الشيء في موضعه هست اما قطعاً هيچ عقلي نه درک وجوب اين را مي‌کند، نه درک لزومش را مي‌کند، نه حکم به اين.... بنابراين اين که بگوييم ولو در بعضي کلمات آمده است که عدل واجب است ولي بايد آن کلمات را يا حمل کرد بر اين که مقصود آن‌ها اين مراتبي هستند که اگر انجام ندهي ظلم است و يا بايد گفت بالاخره اشتباه است آن فرمايش که فرموده شده. 
س: ظلم را هم نمي‌شود همين طور ذو مراتب دانست؟
ج: ظلم نه، ظلم تعدي است. 
س: اين طور که فرموديد يک جايي...
ج: بله، جايي هست که نه ظلم است و نه عدل است، ممکن است هر دو باشد يا حالتي باشد که نه ظلم است نه عدل، حالا شما مثلاً فرض کنيد اين طوري الان بفرماييد اين ظلم است؟ عدل است؟ آقايان مثال مي‌زنند حالا يک دست‌تان را اين جوري کردي مثلاً، اين نه ظلم است نه عدل است. اين جوري نيست که هر فعلي يا عدل و ظلم ضداني که لهما ثالث است که مي‌شود نه ظلم باشد نه عدل باشد. ضدان لاثالث لهما نيست. 
س: عدل باشد ظلم هم نباشد؟
ج: بله، يعني ترک آن ظلم نيست. عدلي است که ترک آن ظلم نيست مثل همين احساني که عرض کردم ديگه، همين احسان مراتبي از احسان عدل است،‌ هر مرتبه‌اي از احسان وقتي احسان صادق باشد ممکن است بگوييم عدل است يقع في محله، احسان صادق باشد. حالا اگر کسي در اين مناقشه نکند که بعضي مراتب آن ممکن است مزاحمي داشته باشد، چيزي داشته باشد. بالاخره ما مواردي داريم که حسنٌ. همين مثالي که زدم يک فقيري است، يک بيماري است مي‌خواهد از جايش بلند بشود، مي‌تواند بلند بشود، دارد خودش هم بلند مي‌شود شما کمکش کني بر او آسان‌تر است، رنج کمتري مي‌برد، اين احسان است. يا يک کسي زندگي متعارفي دارد شما يک خرده او را کمک کني زندگي او پر رفاه‌تر بشود، اين احسان است و عدل است، ظلم که نيست. اين جور نيست که لا عدلٌ و لا ظلم،‌ عدل است يعني شما مال‌ات را يا انرژي‌ات را يا وقتت را صرف يک چيزي کردي که في محله هست، اين‌ها درست عدل است اما واجب نيست. بنابراين اين کبري عقلي نيست که ما بگوييم العدل بجميع مراتبه و شؤونه و تطبيقاته واجبٌ. عقل وجوب آن را درک مي‌کند و لزوم آن را درک مي‌کند. 
س: يعني يک چيزي عدل نباشد ظلم هم نباشد ارتفاع نقيضين لازم نمي‌آيد؟
ج: نقيض نيستند ضدان هستند. 
س: نه في محله هست نه لا في محله.
ج: ضدان هستند. بله محلي ندارد. 
س: مگر اين که بگوييم تغيير حيثات....
ج: عرض کردم آقايان مي‌گويم اين دست من که الان دارم اين جا حرکت مي‌دهم اين الان عدل است يا ظلم است؟
س: يا في محله است يا لا في محله. 
ج:‌ هيچ کدام نيست. 
س: مگر اين که دو حيثيت باشد؛ يک حيثيت في محله است اگر ...
ج: شما اين حيث را ول نمي‌کنيد. 
س: ظلم...
ج: به جميع مراتبه اشکال دارد چون ظلم تعدي است. 
س: ... معاني مختلف دارد چرا اين معناي آن را گرفتيم؟ وضع کلي شيء في موضعه مثلاً اتا کل حق ذي حقه...
ج: آن هم وضع الشي است ديگه، اين عنواناً جامع آن‌ها است،‌ آن‌ها هم تطبيقات همين است. اعطاء کل ذي حق حقه، آن هم مصداقي از وضع الشيء في موضعه هست. 
س: ... پس عدل واجب نيست، آن چيزي که حرام است ظلم حرام است. 
ج: نه، عدل هم لازم هست. 
س: ...
ج: اين جا جعل نيست اين،‌ واقعيت نفس الامري است. قانون کسي جعل نمي‌کند اين واقعيت نفس الامري است که عقل دارد آن درک مي‌کند که آن قبيح است اين حسن است. 
 اين براي عقلي، بنابراين ما مانحن فيه مي‌گوييم که آيا عقل اين را درک مي‌کند که اين کراهت داشتن نسبت به اين که ديگري اين عمل را کرده اين در حدي است که عقل درک کند که اگر اين کار نکني ظلم به مولا کردي؟ خودت داري همه وظايفت را انجام مي‌دهي، حالا ديگري هم يک گناهي کرده. اين ظلم است؟ به خصوص که از بعضي روايات شايد اين مطلب استفاده مي‌شود که گاهي گناه کردن ديگري موجب خشنودي انسان مي‌شود مثل آن روايتي که حالا.... روايت دارد که يکي از نعمت‌هاي خدا به انسان اين است که آدم ببيند دشمن او مبتلاي به گناه شده. از او غيض دارد، از دست او ناراحت و عصباني است مي‌گويد الحمدلله که دارد فلان گناه را مي‌کند خدا پدرش را در مي‌آورد. يکي از نعمت‌هاي خدا اين است،‌ البته نه از حيث اين که حالا آن هتک خداي متعال را دارد مي‌کند از حيث اين که بالاخره اين به جاي اين که من لازم باشد خودم دست به کار بشوم و پدرش را در بياورم خداي متعال دارد پدرش را درمي‌آورد. 
س: علمايي هم که مي‌گويند منظورشان همين حيث است. 
ج: نه، کراهت بايد داشته باشم، نداشته باشم، کراهت هم ندارم. حب به آن که گفتيم رضايت به حرام درسته اما کراهت، انزجار داشته باشيم، نداريم. اين حالت را بايد در خودش ايجاد بکند شخص، البته يکي از صفات متعالي نفس است که انزجار داشته باشد. اما حالا نداشت، اين انزجار نفساني را نداشت، اين يک قبيحي را مرتکب شده يا واجبي را ترک کرده است، اين را عرض مي‌کنم. اما اين نکته....
س: ... کفر و الفسوق و العصيان، بل اولئک هم الراشدون...
ج: آن موقع نبوديد که اين آيه را بحث کرديم؟
س: ...
ج: بله، پس مراجعه بفرماييد که تفصيلاً بحث کرديم. 
س: ...
ج: حالا داريم مي‌گوييم. 
اين عقلي،‌ و اما کبراي شرعي که آيا اين آيه شريفه «اعدلوا هو اقرب للتقوي» يا «إنّ الله يأمر بالعدل و الاحسان» آيا از اين‌ها مي‌شود وجوب فهميد؟ عرض مي‌کنيم اين هم به مسلّم شريعت که همه عدل به جميع مراتبه واجب نيست. کما اين که احسان به جميع مراتبه واجب نيست. پس از اين مي‌فهميم که مقصود از اين آيه شريفه و الا اگر اين وجوب باشد کأنّ مثل تخصيص اکثر لازم مي‌آيد. آقايان اين مواردي که اگر بخواهيم حمل بر وجوب و اراده جزميه وجوبيه بکنيم بايد تخصيص فراواني به آن بزنيم يا تقييد فراواني به آن بزنيم اين را قرينه مي‌گيرند بر اين که اين‌ها در مقام بعث است و اصل يا ارشاد است و اصل محبوبيت اين هست منتها به حسب اختلاف مراتب آن وقت مراتب آن فرق مي‌کند. ارشاد است به مرشدٌ اليه، يعني دارد توجه مي‌دهد مي‌گويد خداي متعال مي‌فرمايد توجه کنيد و عدالت را در زندگي مراعات کنيد حالا هر جا آن عدالت عدالتي است که اگر ترک کنيد ظلم است حتماً‌ بايد به آن ملتزم باشيد و هر جا اين چنيني نيست حسن است که به آن ملتزم باشيد، تابع مرشدٌ اليه‌ هست، اوامر ارشاديه تابع مرشدٌ اليه است، هر جا الزامي است الزام است، هر جا الزام نيست به همان... مثل اين که مي‌گويد آقا وظايف شرعيه‌ات را اعم از واجبات و مستحبات عمل کن، اين معنايش اين نيست که مستحبات را هم واجب است عمل بکني، اين دارد توجه مي‌دهد به اين که آن فهرست تکاليفت را نگاه کن علي حسب آن عمل کن؛ آن جا که واجب است واجب، آن جايي که مستحب است مستحب، کراهت است کراهت، حرام است حرام، و هکذا. پس اين که مي‌فرمايد اعدلوا هو اقرب للتقوي، اين نکته را هم عرض مي‌کنم که حالا يک مقداري نگاه کردم به تفاسير يعني غير واحدي از تفاسير بر من روشن نشده هنوز که چرا مي‌فرمايد «اعدلوا هو اقرب للتقوي» اين نزديک‌تر است به تقوا. آيا عدالت خود تقوا نيست، عين التقوا است؟ اين اقرب للتقوي اين چرا فرموده است؟ حالا اين را يک دقتي بکنيد، من الان برايم حل نشده است که چرا فرموده هو اقرب للتقوي. 
س: ...
ج: عين آن هست ديگه، عدالت اين اقرب است به خود نگهداري، اين يکي از مصاديقش هم تقوا است، يکي از مصاديق عدالت تقوا است. پس بنابراين حالا فعلاً اين حل بشود يا حل نشود براي ما،‌ بفهميم يا نه نفهميم دخالت در مطلب ندارد. 
س: حاج آقا مثل اقرب اليکم من حبل الوريد،
ج: آن که بله. اين مثل آن نيست، اين عين آن است. اين براي آن است که تشبيه معقول و محسوس است، کأنّ آن اقرب اليکم من حبل الوريد، يعني چطور وريد به شما نزديک است، هيچ بعُدي نيست اين از آن هم نزديک‌تر است به شما. آن مي‌خواهد آن مطلب را شدت يک امر معقول را نسبت به ما که بالاخره مادي هستيم و محسوسات را بيشتر درک مي‌کنيم توجه بدهد که اين جوري است اين نزديک خداي متعال به شما. اما اين اقرب به تقوا هست چرا اين عين تقوا است ديگه، نه اقرب به تقوا، يک چيز ديگه اين اقرب به تقوا است، عدالت به خرج دادن، اين به تقوا نزديک‌تر است يا عين تقوا است.
س: ...
ج: نه، مصداقاً که يکي است ديگه، فرقي نمي‌کند مفهوم درست است. 
س: عدالت صدق فعل بدون نيست است ديگه. 
ج: نه، عدالت هر چيزي همان جوري که هست بايد انجامش بدهي تا بشود عدالت، نماز بي‌وضو خواندن که عدالت نيست، نماز بي‌نيت خواندن يا قصد قربت نداشتن که عدالت نيست. 
 پس بنابراين اين ادله داله بر کبري شرعاً من الکتاب و السنة اين ادله هم به آن قرينه‌اي که عرض شد اوامر يا ارشادي است يا مطلق البعث را دلالت مي‌کند نه اين که دلالت بکند بر وجوب نسبت به بيان دوم إن قلت و قلتي وجود دارد که ان شاء الله بعداً. و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
